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دو- مروري بر مبادلات فرهنگي و هند در  زباني ايران

 تاريخيدوره

١آزيتا افراشي

 چكيده
درزباني ايران- مجمع روابط فرهنگيمقاله حاضر كه در دومين  سالو هند

 پيشينه مجملي از مبادلات فرهنگي آباد هندوستان قرائت شد،اله در موزه 2005

و هند را با تاكيد بر جبنهو زباني گونه تعاملات در دوره هاي زباني اينايران

و در دو كساساني از يك سو .ندره صفويه از سوي ديگر ارائه مي

و گردشگري-1 ، سازمان ميراث فرهنگي و گويش  عضو هيئت علمي پژوهشكده زبان
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: مقدمه-1

و هنري در عرصهعددمطالعه تاريخي آثار مت عات زباني، به هايي چون مطالو برجسته پژوهشي

و واژگان و نيزني، مطالعات ادبي، مخصوصاً داستاننگارويژه نحو و طب ويسي، منطق، نجوم

و سكهر بر جاي مانده تاريخي مانند سنگشناسي آثاسبك ها در جاي جاي تاريخ، نوشته ها

ه و ميند پيوندي قديمي ميان ايران .نماياندرا

و صفويهدوره ساسا(اين دو دوره تاريخي اند كه از يك سو بدان سبب انتخاب شده) ني

و ان هاي فرهنگي را نشان بوه شواهد تاريخي ناشي از همگوييافزايش ارتباطات ميان دو ملت

ميدهند مي  قايل شد ها ميان اين دو دورهتوان به برخي شباهتو از سوي ديگر به لحاظ تاريخي

و جغرافياي سياسي مشخص، براي ايران قابل ذكر است كه از آن ميان رواج . دين رسمي

از-بر اين اساس ابتدا گزارشي از مبادلات فرهنگي و هند در هر يك  زباني ميان ايران

مي،دو دوره مورد اشاره ا ارائه  اي معرفي نواع مبادلات در يك بررسي مقابلهشود؛ آنگاه

.دگردمي

و هند در دوره ساساني- مبادلات فرهنگي-2  زباني ايران

: آورده است»كشف هندوستان«نهرو در كتاب

متدر بين ملل« و در فاوتي كه با هندوستان تماس داشتهو نژادهاي و فرهنگ هند اند زندگي

و ماندگارترين آنها ايرانيانتنفوذ كرده اند، قديمي ؛.(»اندرين ).1337حكمت

و جنوبي هندوستان نيز از تعامل اقوام از نفوذ زبان فارسي در زباندي شواه هاي شمالي

و ايراني در اين نواحي حكايت مي كند و گويش وجود).1:همان.(هندي براهويي در بلوچستان

بهاحتمال همريشگي آن با زبان  دست هاي دراويدي جنوب هندوستان شواهدي از اين مسئله

 برخي از اقوام هندي در اين نواحي ساكنند كه علي رغم مهاجرت آريايي ها دهد كه احتمالاً مي

و متواري نشده اند،كماكان در محل ماندهاز اين محل ).5:همان(اند
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شناختي در ايالت بيهار آثاري به دست آمده كه به آثار يافت شده در دوره از حفاري هاي باستان

م-اين مسئله بر تبادل فرهنگي؛)6:همان(هخامنشي در ايران شباهت دارد يان اين اقوام هنري

.گذارددر آن دوره صحه مي

و در ريگدر كتاب اوستا و. ودا از ايران ياد شده است به كشور هند اشاره شده كوروش

و[پس از او داريوش نواحي شمال غربي هند و را جزء ممالك خود بر شمرده] سندكابل اند

د زمورخين هندي اين دوره را و يادآور. اندرتشتي نام نهادهوره هرودوت از كشور هند ياد كرده

ميشده است خراجي كه و از هندوستان به خزانه داريوش رسيده از ساير نواحي بيشتر بوده است؛

، حين وجود چنين زمينه)5:همان(اند هندي در ارتش داريوش حضور داشتهفوجي از سپاهيان

رابطه فرهنگي)م.ق326(ان دو كشور، پس از حمله اسكندر به هند استواري از برقراري روابط مي

و هند  و شدهاي سربازان يوناني به ايران افزايش يافت، ايران ).2:همان.(تحت تاثير آمد

و هندي-هاي هنديگيري سلسلهشكل و پارتي در فاصل-يوناني ه حكومت سلوكيه

.مانده، شاهد اين مدعي استهاي فراواني از آنها بر جاي پارتيان كه سكه

و هند در در دوره ساساني، شمار زيادي كشتي ايراني در مسيرهاي تجاري بين ايران

و آمد بودند 55در نزديكي سند، در ] Banbhore[بندر بنبهور.)م438-421(بهرام پنجم. رفت

 اطلاعي از كيلومتري كراچي را به عنوان جهيزيه شاهزاده خانمي هندي به دست آورد؛ ولي

و گجرات در زمان ساسانيان در دست نيست فقط از وجود دو مسير. ارتباط تجاري بين ايران

اس اصلي در اقيانوس هند در حدود سده دوم هجري خبر اين دو مسير يكي از ميان.تداده شده

ديمجمع و ميالجزاير بزرگ به سيلان ] Thana[تانا. كرده استگري در امتداد سواحل هند عبور

و به احتمال زياد وضعيت مشابهي در اواخر دورهو كمبي  در زمره بنادر مهم گجرات بودند

 از سقوط شاهنشاهي با اين فرض مي توان تصور كرد كه پيش. ساساني وجود داشته است

(هاي بازرگاني زرتشيان در گجرات مستقر بوده اندساساني، مهاجرنشين -54: 1381چرتي؛.

742.(

و خانقسنگتراشي ازاهها  هاي موجود در سرينگر، پايتخت كشمير، نيز شواهدي

ميهاي ايران همبستگي ).1353نقوي؛(نماياند با كشمير در زمان ساسانيان را
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و هند را كشف آثار مربوط به تاثيرات هنر ساساني در هندوستان، تعاملات فرهنگي ميان ايران

م س. كنديتاييد  اي در هندوستان متداول شد كه آن را بك ويژهتحت تاثير هنر ساساني،

 كيلومتري جيپور يافت60هاي مربوط به اين دوره در سامبهار،سكه. اند ساساني نام نهاده-هندي

).114-105، 1336ملك زاده؛(نفوذ اين هنر در معابد برهمايي نيز نمايان است. شده است

و هند در دوره گوپتا فرهنگ اوج ارتباط به اعتقاد گونتر، مستشرق انگليسي، هاي ايران

و حتي مالوده در هندوستان. بود در قرن سوم ميلادي، ساسانيان تا قلب هندوستان پيش رفتند

.1380-آربري؛(مركزي را كه بعدها يكي از مراكز قدرت گوپتا شد، اشغال كردند (

و حتي سرز.)م 597-531(در زمان خسرو اول، انوشيروان هاي دامنه مينسند، پنجاب

و ارتباط علمي و هند در اين زمان افزايش-هيماليا جزء قلمرو ساسانيان شد  ادبي بين ايران

).26: 1367احمد؛(يافت

و فرهنگ ايران در هندوستان، از جانب هند نيز نفوذي در ايران همزمان با نفوذ تمدن

مسلطنت آشوكا، دين بودايي در آسيااز زمان.شداعمال مي و بر هنر ساسانيي ركزي رسوخ كرد

).1374اميري؛( تاثير نهاد

از سانسكريت به پهلوي ترجمه ] tarkaساسنكريت[هاي منطق مشهور به تاركا كتاب

بر اخترشناسي ايراني نيز مشهود ] vyākaranaساسنكريت[تاثير دانش اخترشناسي هندي. شد

اايران در عهد باستان به شاهراه انتقال دان. است و يونان تبديل شد، اما نفوذ و هنرش هند دبيات

ساسنكريت[، هشت پاي]caturangaساسنكريت[هايي نظير شطرنج بازي. تر بودهندي عميق

haštpay [ و تخته نرد]پهلويnēw-qrdaxsēr[شد ها در زمان سلطنت اين بازي. در ايران رايج

 در قرن ششم ميلادي در ايران گسترشكه هستندخسرو اول به عنوان بخشي از آثار مشهوري 

).1383دريايي؛.(يافتند

مي] patanjali[احتمالاً دو قرن قبل از ميلاد، پاتنجالي شناخته است، بازي شطرنج را

ق مولي اولين اشارات به آن در حدود مي. رن ششم در سه متن پهلوي. شوددر متون پهلوي ديده

:به شطرنج اشاره شده است

Ardaxšēri PāpakānKarnamagī، امك اردشير بابكان كارن) الف
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Xusrau ud rēdugخسرو ريدگ)ب

و وضع نرد)پ Vizārišn ī گزارش شطرنج čatrung ud nihišn ī nēw-Ardaxšēr

. دهندمعرفي شطرنج در ايران به دست نمي سه منبع اطلاع دقيقي از تاريخ هرچند اين

و تكرار شونده در ادبيات فارسي، شطرنج جايگاهي بنيادي دارد در. در ميان مفاهيم بنيادي اغلب

و تقريباً تمام شعراي صاحب نام، از شطرنج به عنوان استعاره تلا ش، متون ادبي به آن اشاره شده

و سرن و حافظ خيام، عطار، اوحدي، خاقان ثنايي،. اندوشت استفاده كردهتقدير ي، عنصري، سعدي

).Utas؛ 1992(اند آن جمله از

و روايات ملي ايران نمونه يك وزير پسر بوختك، وزير خسرو در داستانبزرگمهر ها

ن و قهرمان داستان شطرنج امه فرزانه است؛ وي مولف كتاب گفتارهاي آموزنده گنج شاهگان

atranganāmakčدر اين كتاب آمده،. بودDevasarmو پادشاه هندوستان، مهره هاي شطرنج

و از او خواست يا قواعد بازي شطرنج را آشكار سازد يا  هداياي نفيسي را براي خسرو فرستاد

و به اصول بازي. خراج سنگيني را به او بپردازد  بزرگمهر طي سه روز معما را حل كرد

و = بازي ديگري به نام پي برد ]nēw-ardaxšērبا]تخته نرد: اردشير شجاع و  ابداع كرد

.درخواستي مشابه راهي هندوستان شد

Čaturangam ،به معني ارتشي مركب از چهار دسته است؛ اين چهار دسته عبارتند از پياده، سوار

و فيل ).1345ريپكا،(عرابه

ا] pančatantra[اثر ديگر كتاب پنجه تنتره و دمنكه  آن را از ست كه ترجمهيا كرتكه

اين. سانسكريت به فارسي ميانه به برزويه طبيب، پزشك دربار انوشيروان نسبت مي دهند

دريايي؛(برگرفته شده است][Hitopadesaها از متن هندي ديگري به نام اندرزنيك داستان

كهگذشته از آثاري چون مرزبان). 1383 و روضه العقول و دمنه به فارسي نامه  به تقليد از كليله

و اخلاقي، داستان از آثار ادبي به ويژه در منظومهنوشته شده، در بسياري هاي هندي هاي عرفاني

را بهترين نمونه اين. هاي آن وارد شده است از راه اين كتاب وترجمهغالبا  گونه اقتباسات

آواستانداز مجموع. الدين بلخي يافتمي توان در مثنوي جلال ، هايي كه در مثنوي رده شده
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آنزديك به شصت داست دران اصل هندي دارد كه صورت اوليه و برخي در نها غالباً و دمنه  كليله

وبادهايي مانند سندكتاب و بلوهر مينامه (شود بوداسف ديده .، )1370مجتبايي

آكه مده مبني بر اينآدر دينكرد گزارشي و پادشاه شاپور اول فرمان داد كه ثار يوناني

مياز.هندي ترجمه شوند و يك شب اشاره كرد آن جمله  شواهد نشان؛توان به داستان هزار

ق به عربي-هن در ايران از الگويي هندي پديد آمده ودر قرن نهم دهد كه اين داستامي

( برگردانده شده است ؛. )1354رپيكا

]هفتاد داستان=[akseptatišطوطي نامه است كه بر اساس ديگر اثر

و شمسدر دورهakseptatiš؛تدوين شده  دقايقي الدين محمدساساني به پهلوي ترجمه شد

باآ هـق 600مروزي در حدود سال  نامه به فارسي برگرداند نام بختيارن را از پهلوي

)1372صديقي؛(

شر در حفاري ، قطعاتي از كتاب كاتنترههاي باستان شناختي و قواعدق خراسان  در نحو

در.مدآسانسكريت به دست  شهرهاي بزرگ اين نواحي وجود مراكز تبليغات وتعليمات بودايي

و با فرهنگ ايراآحكايت از ون دارد كه در اوايل دوره ساساني طبقات درس خوانده ن با مسائل

و زبان آمقولات نحوي وشناختي وشنا بودند و سانسكريت از آنها در تعليم  تعلم زبان اوستايي

)1383مجتبايي؛(گرفتند بهره مي

و هند در دوره مبادلات فرهنگـ3 ـ زباني ايران  صفويهي

جومنابع تاريخي متفقا شرايط پرآ و به پر تنش دوره شوب ايران در زمان حمله مغول صفويه را

در دو مقطع تاريخي مهمي معرفي مي مثابه انيان به هند صورت گرفتهن مهاجرت ايرآكنند كه

؛(است  اق0) 166: 1379ارشاد ، مهاجران به هند اغلب از  شار نيمه مرفه ايراني بودند

 ياسين.)164:همان(به طوري كه منابع تاريخي از اشرافيت مسلمان در هند ياد مي كنند

]A.M.Yasin [اف و كمتر در مي نويسد، مهاجران به هند بيشتر رادي جنگاور يا روشنفكر بودند
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اآميان ميومند فزارنها و اغلب اين مهاجران همگي در شهرهاي.شدكارگر پيدا  هند ساكن شدند

)Yasin؛؛ 22:1974(هاي دولتي راه پيدا كردند به دستگاه

س و مـدعي ياست مستبدانه شاه عباس گفتگو مي برخي كتب تاريخي از  انـد در زمـان كند

و اهل علم از ايران كـوچ كردنـد ، شاعران ؛(سلطنت وي تعدادي از سياستمداران : 1379ارشـاد

؛ هايتصوف نيز عامل مهمي براي كوچ.)168  متناوب ايرانيان بـه هنـد محـسوب مـي شـود

و محل مبادلهرا تارا چند خراسان و هندي مـي انديشهمركز شكوفايي تصوف تـارا(دانـد ايراني

؛  مهاجرت صوفيان خود به عامل گسترش زبـان فارسـي در هنـد مبـدل شـد)10ـ1343:3چند

؛( )175: 1379ارشاد

و هند نيز پيوند هايپيوند شـود در هاي فرهنگي را تقويت كرد؛ گفتـه مـي بازرگاني ايران

و بنـدر عبـاس مـشغول تجـارت بودنـد   زمان صفويه دوازده هـزار بازرگـان هنـدي در اصـفهان

)Raizul؛ 1970: 73-171(

ازهصفويدر دوره انديشمندان ايراني كه به تذكره نويسي شـهرت داشـتند تعداد بسياري

آهندوستان رفتند؛ اهميت اين تذكره به  و نويسندگان پارسين است ها در گوي در كه اسامي شعرا

مي. نها فهرست شده استآ الـدين اوحـدي تقي ان تذكره عرفات العاشفين نوشتهتوبراي نمونه

؛  ــرد ــاره ك در اش ــرد 1015وي ــاجرت ك ــفهان مه ــه اص ق ب ـ ـــ ؛(. ه ــاد .)1379:194ارش

محمـد حـسين برهـان قـاطع، نويـسنده. فرهنگ نويسي فارسي نيز نخست در هند متداول شد

) 194:همان(.برهان از مهاجران ايراني به هند بود

و انديو در دوره سلطنت همايون شمندان بسيار مورد توجه دربار هند قرار اكبر، هنرمندان

و خواجه عبدالصمد آغازگر دوره جديـدي در نقاشـي هنـد بـه. گرفتند دو نقاش ايراني، سيد علي

( شمار مي آيند ).250:1373رياض الاسلام؛.

گـاه معماران ايراني نيز در هند آثار شكوهمند خلـق كردنـد؛ سـبك آنهـا در سـاخت آرام

و نيز در بناي ( قابل رويت است تاج محلهمايون )256: همان.

ش نام ايراني به هند موجب پيدايش سبك جديدي در ادبيات شـد عراي صاحب مهاجرت تعدادي از

اث. كه به سبك هندي مشهور است  يحي،ر نفوذ شعرايي چون عرفـي، فيـضي، فـص اين سبك در
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و بيدل به وجود آمد پ. شوكت و معاني اشعار چنان  به معمـا يچيده است كه در سبك هندي الفاظ

و نوشته و انـد از م ـبنـدي قالب سبك هندي قابل طبقه هايي كه در مي ماند؛ اشعار سائل عرفـاني

(فلسفي مملوند ).1354كا؛ ريپ.

م بسياري از داستان انـد در همـين دوره نابع قديم سانسكريت سرچشمه گرفته هايي كه از

گ  داسـتان. وي هند بـه فارسـي ترجمـه شـده انـد به وسيله انديشمندان مهاجر يا شاعران پارسي

و كاملتا، مي و دمن از آن جملهكامروپ و منوهر، نل ).1372صديقي؛.(اندكا

 جمع بندي مطالب-4

و هند-با توجه به پيشينه مجملي كه در ارتباط با مبادلات فرهنگي در دوره ساساني زباني ايران

:را در انواع زير مورد بررسي قرار دادها توان اين فعاليتو صفويه ارائه شد مي

و هنـد، كتـاب-در نتيجه اين گونه مبادلات فرهنگي) الف  هـاي متعـددي در زباني ميـان ايـران

 ـحوزه و فارسـي ب ه هنـدي ترجمـه هاي مختلف دانش از سانسكريت به پهلوي، هندي به فارسي

مي. شده است د رسد بخش عظيمي از تاثيرات متقابل فرهنگـي به نظر وره در نتيجـه در ايـن دو

.هاي مختلف صورت پذيرفته استترجمه متون از حوزه

و)ب ترجمه كتب درباره دستور زبان سانسكريت بر سنت مطالعات دستوري در ايران به طور كلي

. هر گونه مطالعه بر دستور سانسكريت تاثير نهاده است

آث مايه)پ و فارسـي بـه كـار گرفتـه هاي داستاني هندي به عنوان طرح داستان در ار مهم ادبـي

.پس از آن از طريق ترجمه اين متون نزد ادباي عرب احيا گرديدند. شدند 

و نويسندگان ابـدا)ت  شـدعدر دوره صفويه سبك ادبي نويني به نام سبك هندي از سوي شعرا

و محتوايي ويژگيكه به لحاظ آرايه .هاي بارزي دارندهاي صوري

-ي در هندوستان تحت تاثير هنر دوره ساساني شكل گرفت كه هنر هنـدي سبك هنري بديع)ث

و از آن دوره سكهس .هايي به جاي مانده استاساني نام دارد
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و تفكر به وسيله رواج بازي برخي از ابعاد)ج و تخته نـرد از هنـد بـه فرهنگ هايي مانند شطرنج

و شكله گونه بازي پس از آن مباني فلسفي اين. ايران وارد شد  هـاي گيـري اسـتعارها در ادبيات

.ادبي بر اساس آنها فراگير شد

.نگاري هندي به شيوه الفبايي شكل گرفتنگاري فارسي تحت تاثير واژگانسنت واژگان)چ

و انديشمندان ايراني به زبان فارسـي در دوره صـفويه در هنـد رواج تذكره)ح نويسي از سوي ادبا

. پيدا كرد

 منابع

و نشر ميراث ايران)-( ا،ج آربري،- ، بنگاه ترجمه و ديگران، تهران ، ترجمه احمد بيرشك

.كتاب

علـوم، تهـران، پژوهـشگاه مهاجرت تاريخي ايرانيـان بـه هنـد) 1379(ارشاد، فرهنگ-

و مطالعات فرهنگي .انساني

و افـشاريه تاريخ روابط) 1373(الاسلام، رياض- و هند در دوره صـفويه ، ترجمـه ايران

و عباسقلي غفاري فرد، تهران، اميركبيرم .حمدباقر آرام

و ادب فارسـي در هنـد) 1374(اميري، كيومرث- و ادب زبان ، شـوراي گـسترش زبـان

و ارشاد اسلامي .فارسي نخستين مجمع بين المللي، تهران، وزارت فرهنگ

و انتشارات فرهنـگ ادب فارسي دانشنامه) 1380(انوشه، حسن- و، تهران، سازمان چاپ

.ارشاد اسلامي

جي- و قصه سنجان زرتشتيان قصه) 1381(چرتي، كارلو، هـايي بـر، يادداشت هندوستان

ن، يادنامه جمشيد سروشـيان بـه جمه نيلوفر باستي، در سروش پيرمغا تاريخ پارسيان، تر 

.754-742كوشش كتايون مزداپور، تهران، انتشارات ثريا، 

و فرهن) 1343(چند، تارا- و ايـران پيوندهاي تمدن ، ترجمـه پرويـز مهـاجر درگ هنـد

.10-1،3، شماره15سخن، دوره
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و ايران باستان) 1337(حكمت، علي اصغر،- در مجله دانشكده ادبيات روابط هند قديم

.5، سال3دانشگاه تهران، شماره 

، ققنوسشاهنشاهي ساساني) 1383(دريايي، تورج- .، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران

ي- و نشر كتاب) 1354(ان ريپكا، .تاريخ ادبيات ايران، تهران، بنياد ترجمه

طا-  هاي فرهنگي هاي سمينار پيوستگي مجموعه نخستين سخنراني) 1372(هرهصديقي،

و شبه قاره پ ايران و و تحقيقـات، مركز تحقيقات فارسي ايران و مركز مطالعات  اكستان

.بين المللي تهران فرهنگي

و نحـو عربـي) 1383(مجتبـايي، فـتح الــه- ، هماننــدي هـا در تعريفــات، نحـو هنــدي

و طرح قواعد، تهران، نشر كارنامه .اصطلاحات

؛ جـشن در يكي قطـره بـاران، هاي هندي در ادبيات فارسي داستان) 1370(______-

 نامه استاد دكتر عباس زرياب جويي، به كوشش احمد تفضلي، تهران

و هنر ساساني) 1336(فرخملك زاده،- ، در نـشريه مركـزي در خارج از ايـران فرهنگ

.114-9،105، شماره3دانشگاه تهران، سال

و تاثير زبان فارسي در سانسكريت،)1353(نقوي، شهريار- و بحـث نفوذ ، در سـخنراني

و هنر و هنر، جشن فرهنگ .درباره زبان فارسي، انتشارات اداره كل فرهنگ
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